
هميشه مبصر
در دوران مدرسه وقت هايي كه مبصر نبودم معمولا مبصر بدجنس، اسم مان را زير عنوان بدها روي تخته مي نوشت. ما هم 
 ـيعني دو بار  براي اين كه پيش او و ديگران كم نياوريم مي گفتيم: «برو بابا...» و او يك ضربدر جلوي اسم مان مي گذاشت 
 ـو ما جمله مذكور را تكرار مي كرديم و او هم عمل مذكور را... بستگي به تعداد مرتبه هاي جمله مذكور گاه حتي مبصر  بد 

بدجنس جا كم مي آورد و ضربدرهاي ما از تخته سياه بيرون مي زد و به ديوار مي رسيد. 
 ـرا نگه نمي دارد. اما معلم هم به محض ورود   ـهميشه مبصر  خيال مي كرديم فقط مبصر است كه حاليش نيست و حرمت ما 
به كلاس و افتادن نگاهش به تخته مي گفت: فلاني! بيرون و هر چه جِزجِز مي كرديم فايده نداشت. به خودمان مي گفتيم 
ايرادي ندارد، ناظم كه حتما ما را مي شناسد. حتما از ما دلجويي مي كند و يك گوشمالي حسابي هم به اين غاصب مي دهد.

مي رفتيم و كنار دفتر مي ايستاديم تا... ناظم كه از دفتر بيرون مي آمد تا ما را مي ديد بي مقدمه مي گفت: چرا صاف ايستادي؟ 
مي پرسيديم: پس چه كار كنيم؟ جواب مي داد: دو دست و يك پايت را بالا بگير. مي گفتيم: آقا اجازه! ما هستيم، فلاني... پاسخ 
مي داد: مي دانم، خوب مي شناسمت و مي رفت دنبال كارش و ما دو دست و يك پايمان را بالا مي گرفتيم و به خود دلداري 
مي داديم كه... بعد از چند لحظه دوباره سر و كله آقاي ناظم پيدا مي شد، بي آن  كه به ما كه دو دست و يك پايمان بالا بود 

نگاه كند، مي گفت: چرا صاف ايستادي؟...
بحث بر سر چه موضوعي بود؟... يادم نمي آيد. 

ــال انفصال از خدمات دولتي  ــته: «ديوان عدالت اداري بقايي را به چهار س فقط اين جا  روبرويم، روي يك تكه كاغذ نوش
محكوم كرد.»

علي مهر

تا حالا كجا بودي؟
نمي دانيم بعضي خبرها تا حالا كجا بودند كه حالا يك مرتبه سر و كله اشان پيدا مي شود؟! 

مثلا كه اگر چشم هاي ژنرال قذافي شهلا است كه البته هست، ايشان از همان طفوليت چشم هايشان 
ــصت، هفتاد سال فلان مؤسسه آمريكايي تازه كشف كرده كه  ــم ها بوده. پس چرا بعد از ش همين چش
شهلاترين چشم، چشم هاي جناب قذافي است و يا اين كه تا آن جايي كه ما يادمان مي آيد و حتي قبل 
آن كه ما يادمان نمي آيد همه سلاطين از جمله سلاطين عرب و اطرافيان شان از جمله چند ده و شايد 
ــان با تلاش فراوان در حال زراندوزي و ثروت دزدي بوده اند. ولي يك  ــر و معشوقه هايش چند صد همس
دفعه در همين گير و دار يك گروه محقق از فلان مركز پيدا مي شوند و مي گويند ثروت زنان سلاطين 

عرب اين قدر است و پولدارترين شان هم زن همين قذافي خودمان است!

همه دوستان ما
در خبرها آمده بود كه به دليل پرداخت مستقيم يارانه آب، برق، گاز و نان از حالا به بعد يارانه تلفن هم 

قطع مي شود و هزينه تلفن بدون احتساب يارانه محاسبه مي گردد! 
ــه كه حالا مي خواهند  ــه تلفن هم يارانه تعلق مي گرفت ــه اعتراض كنيد كه مگر به هزين ــل از اين ك قب
ــت كه به دنبال آن خبر (يعني  گرانش كنند، يك خبر جالب ديگر را هم برايتان نقل كنيم. خبر اين اس
ــركت همراه اول هم گفته: اهِكي حالا كه رسم بر قطع كردن است، چرا ما قطع  گراني هزينه تلفن) ش
ــتركان عزيز تلفن  نكنيم؟! آقا از حالا به بعد ما هم يارانه هاي تلفن همراه را قطع مي كنيم و هزينه مش

همراه بدون در نظر گرفتن يارانه احتساب مي گردد. 
ــل هم ضمن اعلام همبستگي با دو شركت فوق گفته، آقا ما هم  ــركت ايرانس جالب تر از همه اين كه ش

ديگر يارانه نمي دهيم و از اين به بعد قيمت هايمان را بدون يارانه حساب مي كنيم!
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فراتر از خبر 

 گلاب چيني هم به بازار ايران وارد شد.  90/2/15 خبرگزاري تابناك
ــنگ قبرمان از چين مي آيد، خدا را خوش نمي آيد  * نظر: وقتي س

كه گلاب مراسم كفن و دفن مان از كاشان باشد!

 كارگران افغانى، هروئين دستمزد مي گيرند.  (تابناك 90/2/22)

ــاه و نخست وزير بحرين چند كشته و   درگيري طرفداران پادش
زخمي برجاي گذاشت.  (نسيم 90/2/21)

 چين صادرات فرزند را هم آغاز كرد. (جمهوري اسلامي 90/2/22)

 پيدا شدن يك كرم در غذاي كارمندان مجلس، نارضايتي آن ها 
ــدت افزايش داد. چندي پيش هم  از كيفيت غذاي مجلس را به ش
ــدان مجلس يك عدد كرم پيدا  ــك بادمجان يكي از كارمن در كش

شده بود! (مردم سالاري 90/2/21)

 مشايي دكتر نشده صاحب دانشگاه شد! (تابناك ـ فارس 90/2/27)

ــوج تجزيه طلبي،  ــدن م  در پي فراگير ش
ــر گشاده  مردم ايالت تگزاس در نامه اي س
ــتند  ــدار خود از وي خواس ــاب به فرمان خط
ــش تجزيه تگزاس از آمريكا را  رهبري جنب

به عهده بگيرد. (آزادنگار 90/2/28)

ــپوليس  ــه كلاغ ها به بازيكنان پرس  حمل
(ايسنا 90/2/29)

ــور تهديد و ارعاب ها  ــير: مگر با اين ج تفس
يك بازي را ببرند!

ــفر وزير   به نقل كلي از خبرگزاري ها، س
ــت موفقيت آميز بود.  ــه كوي ــور خارجه ب ام

(تابناك 90/2/29)

ــاع ايراني به اين  ــت كويت ورود اتب  دول
ــه و دليلي تا اطلاع  ــور را تحت هر بهان كش

ثانوي ممنوع اعلام كرد. (تابناك 90/2/31)

ــم فوتبال فولاد  ــا نوروزي مهاجم تي  رض
ــه رضا عنايتي  ــتان با تماس تلفني ب خوزس
ــورد گلزني اش  ــتن رك ــت شكس از وي باب

عذرخواهي كرد. (خراسان 90/2/31)

ــب دارم.  ــن كارخانه بم ــح االله زاده: م  فت
(90/3/1)

بعد از مرگ عقاب 
خدا رحمتش كند. ناصرخان حجازي را مي گويم. خدا بيامرزد او را و رفتگان ما و شما را و اصلا 

ما و شما را... 
طبق سنتي نانوشته و عجيب و غريب تا وقتي زنده بود در بايكوت خبري قرار داشت. 

همين كه خبر فوت او روي آنتن رفت، ما تازه فهميديم زماني كه محمدرضا پهلوي از باشگاه تاج 
ديدن مي كند بعضي ها خم مي شوند و دستش را مي بوسند، ولي عقاب سينه سپر مي كند و حاضر 
به خم شدن و دست بوسي نمي شود. اين موضوع خيلي توي ذوق مي زند و فرداي آن روز يكى از 
افسران سلطنتى براي توبيخ او مي آيد و كلي داد و بيداد مي كند و ناصرخان هم يك سيلي زير 
گوش طرف مي خواباند تا صدايش قطع شود! بعد از آن بود كه قانون مسخره ممنوعيت بازي 27 
ساله ها در تيم ملي اختراع شد و عقاب در 29 سالگى، از همراهى تيم ملي كشورش محروم شد. 
ــيده بود، در هزار بوق  ــب تازه به دوران رس اگر اين ماجراها متعلق به يكي از افراد بي اصل و نس
ــباندش تا همه آحاد ملت از طفل  ــتر مي چس ــايت و فيلم و عكس و پوس و كرنا و روزنامه و س
ــتفيض شوند و از بركنند اين ماجرا را و مگر نكردند اين كار را با  ــيرخوار تا پيرمرد لب گور مس ش

ماجراهايي كه اصلا اتفاق نيفتاده بود؟ 
ــد از  ــان داده ش دردي ديگر را هم برايتان بگويم كه قبل از برنامه نود 2 خرداد، تصاويري نش
ملاقات اصحاب رسانه با ناصر حجازى در بستر بيماري و جالب اين كه در آن ملاقات هر كس 
ــت مي داد سلام ويژه جناب مهندس (...) را كه يكي از مديران تراز  ــان دس جلو مي رفت و با ايش
اول هستند به ايشان ابلاغ مي كرد و براي ما سئوال اين بود كه مهندس به چند نفر ابلاغ كردند 

كه سلام شان را به ناصرخان ابلاغ كنند؟! 

زنده باد مرگ 
بعضى چيزها اسم شان كه مى آيد نشاط و زندگى و جنب و جوش هم دنبال شان مى آيد. مثل 
اما بعضى جلسات در كنار همه اين ويژگى ها  جلسه معارفه، جلسه خواستگارى، عروسى و... 
دومى اش  مخصوصاً  و  دو  اين  آن قدر  ختم.  مجلس  يا  توديع  جلسه  مثل  مى كند.  هم  اعجاز 

اعجازآميز است كه دوست و دشمن در كنار هم مى ايستند و براى هم فاتحه هم مى خوانند. 
تا ديروز سايه هم را با تير مى زدند، امروز با لباس سياه، كفش سياه، عينك سياه و انشاءاالله قلب 
سفيد، بالاى سرش گريه مى كنند. اين خاصيت مرگ است كه همه را با هم جمع مى كند. در 

جلسه توديع از دنيا و معارفه قيامت. پس زنده باد مرگ.

بالاخره رسيد
چي رسيد؟ موج اعتراضات... 

ــاهد تظاهرات مردم عليه حكام و وضع موجود  ــپانيا، پرتقال و ايتاليا هم ش به كجا؟ به اروپا، اس
بودند. در اسپانيا هم جوانان در ميدان هاي اصلي شهرها چادر زده اند و تجمع كرده اند. 

تشابه هاي موجود ثابت مي كند: شرق و غرب جهان، سلطنت بحرين، جمهوري يمن، پادشاهي 
ــده اند و حق شان را مي خواهند. حالا ديگر ژست  ــپانيا يا... هيچ فرقي نمي كند ملت ها بيدار ش اس

دموكراتيك هم جواب نمي دهد چه برسد به تير و تفنگ و عربده هاي آل ها. 

ش ١٢٨
5


